
 

 

 

 

 

 اقوام سکایی در ایرانحضور تاریخی جدید از شناختی شواهد باستان

 

  ** یحیی آیرملو -* رضا رضالو

 چکیده  

شناسلی ایلران   در مطالعلا  تلاری ی و باسل ان   ، اول قبل  از ملد د   ههزاردر  ،ترین اقوامیکی از مهم به عنوان سکاها

، وارد ایلران شلدند و بلرای ملدتی هوتلاه      ،مادهلا  ۀدور ، یعنلی ای از تاریخ ایلران دارند. این قوم در برهه ییاهمدت بسزا

-در مطالعلا  سلکا   ،شلناخ ی . مطالعا  مدلدانی باسل ان  درآوردندخود  تسلطغرب ایران را تحت  شمالهایی از قسمت

از ، یکی از اولدن مدارک م قن از حضور تاری ی اقوام سکایی در ایران چندی پدشد. نهننقش مهمی ایفا می ا،شناسی دند

دست آمده است. این مقاله به بررسلی ن لایو و   ه بدر اس ان اردبد   ،شهردنگآباد مشگورس ان خرم دریک حفاری علمی 

، ف ن منلاب  تلاری ی  نظر گر با در ،در ایران را حضور سکاها هاآن ۀواسطه ب پرداخ ه است؛ سپس این حفاری هایهشف

به همراه اشدای منحصر به فلرد نلو     ،تدفدن سکایی و اهمدت تدفدن اسبآیدن  مربوط به ها. این هشفتبددن هرده است

 بلاره آیلدن  هلای هلرودو  در  دهند هه گف له نشان می هاهس ند. این هشفسکایی  ۀبه عنوان هدایا برای بزرگزادسکایی، 

رایو بوده است؛ همچندن، سلطه سکاها را بر غرب آسدا هه برخی از پژوهشلگران در   دزدر ایران ن ،تدفدن باشکوه سکایی

را بلا ن لایو سلایر     هلا تلوان ن لایو ایلن هشلف    می هند؛ پساثبا  می اند،های خود، با شک و تردید بدان نگریس هنوش ه
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   مقدمه

اقوام سکایی یکی از عوام  اصلی تغددلرا  فرهنگلی،   

(. Amitai and Biran, 2015آینلد ) در اوراسدا به شمار می

مطالعلا    اند هه باای از تاریخ قرار گرف هدر برهه این اقوام

هلا  توان چگونگی حضور آنمی ،شناخ یتاری ی و باس ان

وللی   را روشلن هلرد؛  ایلران   غرب آسدا و شمال غرب در

سلفانه در  ام  ،برخ ف آنچه در هشورهای دیگر رواج دارد

هشور ما همکاری پژوهشگران بلرای تبدلدن حضلور ایلن     

 ،هلای مع بلر دندلا   در دانشلگاه  رنگ اسلت.  اقوام بسدار هم

شده سدس اسکاشناسی ت ای برایهای جداگانهح ی هرسی

ها یلا مقلایتی هله در ایلن     تعداد ه اب ،در ایراناما  است؛

تلرین  یکی از مهم، بسدار اندک است. زمدنه به چاپ رسدده

اط عا  درست و هلافی   وجود نداش ن ل  چندن امری،ع

غلرب   شناخ ی و تاری ی در این زمدنه است. شمالباس ان

یلک   ،ایران برای ورود و هجوم سلکاها بله منلاطق غربلی    

آثلار و بقایلای ایلن اقلوام      ولی؛ آمدبه حساب میگذرگاه 

دسلت  ه شلناخ ی بل  تاهنون از هدچ حفاری علملی باسل ان  

 پلدش از ایلن،  هه را  آثاری شناسان. برخی باس انبودندامده 

به اقوام سکایی نسبت  است، دست آمدهه زیویه ب هاز منطق

هللاوش علمللی   هن دجلل یولللی چنللدن آثللار  انللد؛ داده

بله طلور   ن وهشلگرا پژ بدشل ر   و است شناسی نبودهباس ان

؛ ح ی برخلی  به این ن ایو اس ناد هنند ندوانتنمیقط  یقدن، 

از پژوهشگران، در ان ساب این آثلار بله اقلوام سلکایی، بلا      

گویند؛ چلون مجموعله ایلن آثلار،     شک و تردید س ن می

تلفدقی از هنر اقوام م  للف را در ترهدلب بلا هنلر محللی      

ها، آشوری در آندهد هه تاثدر و رنگ و بوی هنر نشان می

 و غلرب ایلران   شمالبدش از هر هنر دیگری نمایان است. 

النهلرین و همچنلدن ب لش    بلدن  همنطقل  شمالیهای ب ش

بله   ،اقلوام سلکایی  ، در پی هجوم ولیطآنا هاعظمی از منطق

بله غلرب و جنلوب دریلای     عنوان معبر و گذرگاه اصللی  

 نپژوهشلگرا ولی بسداری از  ؛آمدندبه حساب می مدی رانه

ی همچلون شلمال غلرب ایلران و     در مناطق هه سکاشناس

ایلن اقلوام   در پلی آثلار   هلای طلوینی   شرق آناطولی، سال

هننلده و   شلناخ ی قلان   هنوز شواهد باسل ان  ،بودند مهاجم

بله دندلای    ،از حضور ایلن اقلوام در ایلن منلاطق     یمس ند

ند. برخ ف این منلاطق،  اکردهشناسی و تاریخ ارائه نباس ان

روسلده   و چون اهراینهمدر مناطق شمالی قفقاز و مناطقی 

آثللار  ،هللاتللدفدن آن و از مراسللماز ایللن اقللوام  ،و آل للایی

 باعل   از ایلن آثلار،   دست آمده هله برخلی  ه بارزشمندی 

. (Yablonsky, 2015) اسللت شللدهان پژوهشللگرحدللر  

یلران،  غلرب ا  در شلمال  ،از این اقلوام  جدیدی هشف آثار

عطفی در مطالعلا  سکاشناسلی ایلران و جهلان بله       هنقط

 یاز هاوشل  چنلدی پلدش،  هه  هاآید. این هشفحساب می

دسلت  اردبد  بله  شهر دنگآباد مشخرم علمی در گورس ان

هلای سلکایی   های باشکوه بزرگزادهتدفدن، بدان هنندۀ آمده

هه در مناب  تاری ی، از جملله در تلاریخ    گونه است؛ همان

 هایی اشاره شده است.به ویژگی چندن تدفدن ،هرودو 

هلا و  هلا و داده بلر اسلاس ایلن تلدفدن    در این نوش ار، 

هللدایای ارزشللمند حفللاری، شللواهد جدیللدی از حضللور 

شاید بلا کهلر   سکاها در شمال غرب ایران ارائه شده است. 

این نک ه، اهمدت این پژوهش به ر روشن شود هه قبل  از  

ملی، در شلمال غلرب ایلران، شلواهد      انجام این هاوش عل

گری سکاها را در این منطقه نشلان  شناخ ی هه سلطهباس ان

 دهد، بسدار انلدک بلوده یلا اصل و وجلود نداشل ه اسلت.       

شناسان، در مقای  خود، درباره بررسلی  بسداری از باس ان

هلای سلکایی، بعلد از بررسلی ایلن آثلار در       آثار و تدفدن

ملا  »هنند: نکا  ندز اشاره می جنوب روسده و قفقاز به این

گلزارش   هواسلط ه امی مشک تی هه بخوش بدن ندس دم تم

ه هرودو  در مورد حضلور سلکاها در خلاور نزدیلک بل     

« شناسللی حلل  شللوندهللای باسلل انوجللود آمللده، بللا داده

(Phillips, 1972: 13یا .)  :دلدللی بلرای امدلدواری    » اینکله

 ،داهللای بدشلل ری در غللرب آسلل وجللود دارد تللا محوطلله

ملدارک   هواسطه د تا ب وان بنم صوصاو در ایران هشف شو

از این گونه توضلدحا  )منظلور حضلور     ،هاحاص  از آن
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« دسلت آورد ه هلایی را بل  نشلانه  ،سکاها در غلرب آسلدا(  

(Phillips, 1972: 136 .)   چندن نکاتی از این املر حکایلت

هند هه با وجلود آثلاری جسل ه و گری  له، هملراه بلا       می

از سکاها در گنجدنه زیویله، هنلوز پژوهشلگران    اح مای  

دانند. این آثار را علت م قن بر حضور سکاها در ایران نمی

ایللن نوشلل ه در نللو  خللود، اولللدن پللژوهش در زمدنلله    

سکاشناسی در ایران بوده و مواد پژوهشی آن حاص  ن ایو 

شناخ ی است. به همدن عللت، بلدش از   های باس انحفاری

افت شده در ایران، درباره سکاها، مسل ند  هر داده پراهنده ی

 است.  

 

 پیشینه تحقیق

شلناخ ی در ایلران، از جملله    از چندین محوطه باس ان

 ,Godardزیویه در هردس ان )درباره گنجدنله زیویله، ر.ک   

1950; Barnett, 1956; Porada, 1965: 147; Kantor, 

1960; Wilkinson, 1975   حسنلو در دشلت سللدوز در ،)

(، Dyson, 1964: 372, fig. 3دریاچله ارومدله )  جنلوب  

(، Goff, 1978: 56 fig 14, N 23باباجان تپله در لرسل ان )  

-Ghirshman, 1939, 46 pl. XCII, 17تپه سدلک هاشان )

 Contenau and Ghirshman(، تپلله گدللان نهاونللد )18

1935: pl. V/6 ˚  pl. 8/3/11  مرودشللت فللارس ،)

(Schmidt, 1939: 33  و شلوش )(Jequier, 1900: 123, 

fig 264-269; De Morgan 1905: 50 fig 82    آثلار نلو )

سکایی به دست آمده است؛ اما هنوز، مطالعلا  م مرهلزی   

راج  به این اقوام در ایلران صلور  نگرف له اسلت. پلس      

ها در ایلران، در مقایسله بلا    اط عا  ما از نحوه حضور آن

هلای  ی از ب لش سایر مناطق از جمله شمال قفقاز و بسدار

 دیگر آسدای مرهزی، بسدار اندک است.

شناسلی دربلاره   هایی هه با دید باس انراج  به پژوهش

توان به سه عنوان مقاله اشلاره  اند، میاقوام سکایی هار هرده

ساخ ار اج ماعی جوامل  سلکایی   »هرد؛ اولی تحت عنوان 

خاندکی، )فدروزمندی و لباف« های تدفدنبا نگرش به شدوه

هلای تلدفدن اقلوام    ( است هه به طلور هللی، شلدوه   4983

سکایی را در آسدای مرهزی مدنظر قرار داده است؛ دوملی  

گف لار،  )فدروزمندی و ندلک  «های سکاییهورگان»با عنوان 

(، فقط به انوا  تدفدن این اقوام اشلاره هلرده اسلت.    4981

آیلدن تلدفدن   »جدیدترین مقاله در این زمدنه، تحت عنلوان  

اسب در مدان اقوام سلکایی بلا مطالعله ملوردی گورسل ان      

شناخ ی و است هه با نگاهی اسطوره« شهرآباد مشگدنخرم

)رضللالو و آیرملللو، شللناخ ی نگاشلل ه شللده اسللت جامعلله

شلناخ ی در ایلن زمدنله، یلک     (. بارزترین اثر باس ان4939

شناسلی در گورسل ان   جلد گزارش از هاوش علمی باس ان

( هلله در 4934شللهر اسللت )رضللالو، آبللاد مشللگدنخللرم

شناسی هشور موجود است. درباره اقوام پژوهشکده باس ان

سکایی، چندین اثلر مهلم دیگلر ندلز وجلود دارد هله بله        

هلا،  تلرین آن اند. از مهلم ور  ترجمه یا تألدف ارائه شدهص

نوشل ۀ تاملارا تلالبو  رایلس     « سلکاها »توان به ه لاب  می

(Tamara Talbot Rise و )« نوشللل ۀ « هلللاسلللارما

( اشاره هرد. هر دو اثر را رقدله  Sulimiriskiسولدمدرسکی )

( به فارسلی ترجمله هلرده اسلت.     4931و  4988بهزادی )

های ههن در قفقلاز،  قوم»های زمدنه، ه اب همچندن در این

هلای  قلوم »و « النهرین و ه ل حاصل دزماورای قفقاز، بدن

، هر دو تألدف رقدله  «ههن در آسدای مرهزی و ف   ایران

 آیند.(، آثار شاخصی به شمار می4981و  4981بهزادی )

 

 در منابع تاریخیسکاها 

 منابع یونانی

در مناب  یونانی، داس ان سکاها با مردمان دیگلری  

هه تا حدودی از همان نلو  بودنلد، بله هلم پدوسل ه      

های هرودو ، بله  است؛ مانند هدمریان هه طبق گف ه

ها هه در هریمه پناهنلده شلده   جز تعداد اندهی از آن

هلای جنلوب روسلده    بودند، بقده را سکاها از اسل   

در مسدر آسدای غربی از رانده بودند. هدمریانی را هه 

هردنللد. هردنللد، سللکاها دنبللال مللیقفقللاز عبللور مللی

هلا از شلرق سلواح     هنلد هله آن  هرودو  اشاره می



  4931 زمس ان(، 28)پداپی مچهاره جدید، سال هف م، شمار ههای تاری ی، سال پنجاه و یکم، دورپژوهش /21
 

دریای سداه، به سوی پایدن سرازیر شدند؛ وللی ایلن   

توانسلت  العبور بود و ملی مسدر نزدیک، بسدار صعب

مشک   عجدب و غریبی را پلدش روی تملام ملردم    

تلر بله نظلر    یلن موضلو  طبدعلی   مهاجر قرار دهلد. ا 

ها مجبلور بودنلد بلا عبلور از داریلال      رسد هه آنمی

(Darial ندملله راهللی در ام للداد قفقللاز، بلله سللوی ،)

 (. Herodotus, IV: 2ماورای قفقاز بدایند )

هند هه سکاها با تعقدلب هدمریلان،   هرودو  عنوان می

به سوی آسلدای غربلی هشلدده شلده بودنلد؛ املا وی بله        

ای ا تماس بدش ر بدن این دو ملردم، هلدچ اشلاره   برخورد ی

هه هلرودو   را نام قبای  و طوایفی از سکاها نکرده است. 

هلا،  آئوخلا  شلام    هندکهر می در ه اب چهارم بند ششم

اسلامی  سلت.  هاها و اسکولو ها، پارای هاتدارها، تراسپی

لدپوهسلاندس، اپروهسلاندس و   ز ا نداسران این قبای  عبار 

معنلای اربلاب   ه ایرانی و ب هاتی با ریشمهلهه  ساندسهویه

 ،ه اب چهارم خود هفده و سرور هس ند. هرودو  در بند

وی  هنلد. کهر می نام اسامی اقوام ساهن سرزمدن سکایده را

یعنی اب دا اقلوام   ؛شمارداین اقوام را از غرب به شرق برمی

اقوام دورتلر   ،ترتدبه ب سپس تر به یونان وغرب و نزدیک

نلان  آهلای  برد و برخی از ویژگینام می در سمت شرق را

همان رسلوم سلکایی را    ،هانآهند هه بسداری از را کهر می

 ،پدلدها. در ایلن بلدن    ها و هلالی از آن جمله آیزون ؛دارند

از نلژاد   ،هدلد هلرودو   أخوارها قومی هس ند هله بله ت  آدم

پلس  ی همچنلدن  و (.Herodotus, IV: 18سکایی ندس ند )

 ،در سللمت شللرق  ،از نللام بللردن از سللکاهای هشللاورز  

هند هه هرگلز  چادرنشدنی اشاره می سکاهای بدابانگرد و به

بدسلت   . در بند(Herodotus, IV: 19)هنند هشاورزی نمی

ه گف ل ه هله بل   هنلد به سلکاهای پادشلاهی اشلاره ملی     ،ندز

ن سللکاها هسلل ند هلله ین و دلدرتللریپرتعللدادترهللرودو ، 

اح مللال  ویداننلد.  دیگلر را بردگلان خلود ملی     سلکاهای 

ساهن بودند، از  ها هه اطراف رود جدحوندهد ماساژ می

قلومی   بله عنلوان   ،او از این گروه. سکایی باشند گروهاین 

 .(Herodotus, IV: 20) بردندرومند و جنگاور نام می

ترین توصدف هرودو  از سکاها، مربوط به اما جالب 

ها، مایه حدلر  و  هاست هه در برخی نمونهآیدن تدفدن آن

شناخ ی درخور قدلاس  های باس اندر بسداری مواق ، با داده

مراسلم تلدفدن    ،در ب شی از ه اب چهارم خود است. وی

هلا  های پادشاهان آنآرامگاه»دهد: سکاها را چندن شرح می

واق  اسلت. پلس از    (Gerhi) رهی)سکاها( در سرزمدن گِ

اها گوری وسد  به شک  چهلارگوش در  پادشاه، سک مرگ

شلد، جسلد    هنند. هنگلامی هله گلور آملاده    زمدن حفر می

و پلس  داده ای قلرار  در داخ  ارابهه پادشاه را شد مومدایی

و در آنجا  هنندگرهی همراهی می ، تااز عبور از مدان قبای 

قلرار   درون قبلر و بلر روی ت  لی    را جان پادشلاه پدکر بی

ضای بلاز اطلراف جسلد پادشلاه، یکلی از      در ف دهند...می

هشل ه شلده اسلت و ندلز      همسران وی هه با خفه هلردن، 

رسلان، تعلدادی اسلب و    ساقی، آشپز، مدرآخور، نوهر، پدام

ط یلی پادشلاه، بله هملراه او بله خلاک سلپرده         هایجام

پلس از گذشللت یلک سلال، پلانزده تللن از     .  ...شلوند ملی 

از نژاد سکایی باشلند،  ها باید آن گینزدیکان پادشاه هه هم

 و بلا  ها خفله شلده  به همراه پانزده رأس از زیباترین اسب

 . عل وه بلر ایلن،   شلوند دفن می به همراه شاهزین و یراق 

ها قلرار داده  پانزده جسد مرد جوان ندز بر روی جسد اسب

 (.Herodotus, 1949: 316-375) «شودمی

امپراتلللوری سلللکاها را در آسلللدا، اول بلللار ملللادیس 

(Madys( پسر پارتاتوا ،)Partatava    تاسلدس هلرد. گویلا ،)

مادیس اربلاب مهاجملان اولدله بلود. طبلق ایلن گلزارش،        

هلای خلود، در حلال    هنگامی هله مادهلا پلس از پدلروزی    

دهلد و  ها را شکسلت ملی  محاصره ندنوا بودند، مادیس آن

هند. بر اساس آنچه هرودو  ها را سرنگون میسلطنت آن

سکاها پس از تصلرف تملام آسلدا، بله      هند گویاعنوان می

 (،Psammetichus)دخ سوی مصر پدشرفت هردنلد. پسلام   

هلا را  ها م قلا  و آن پادشاه مصر، با رشوه و ال ماس با آن

نشلدنی  ها عقبم قاعد هرد هه به جلوتر پدشرفت نکنند. آن
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( در فدلدسل دا  Ascalonهردند؛ در ن دجه از شهر آسلکالون ) 

(Philistiaعبللو )هللا بللدون هللدچ ر هردنللد. بسللداری از آن

تعرضی، به راه خلود ادامله دادنلد؛ وللی تعلداد انلدهی از       

های قدیمی وقف شلده بله معبلد آفرودیلت     آوارگان، الهه

( را غللار  هردنللد. بللر Aphrodite Ouraniaاورانللوس )

هلا  ها و نس  آنهای هرودو ، آفرودیت بر آناساس گف ه

گویند هسانی هه به ایلن  ها میای فرس اد. سکابدماری زنانه

شوند، به علت تعرض به معبد آفرودیلت  هسالت دچار می

 Menاست. سکاها این چنلدن افلرادی را ملردان  نلاتوان )    

Enarees ( یللا مللردان  زن )Men Womenنامنللد ( مللی

(Herodotus, IV: 67/7  هللرودو  همچنللدن، ا هللار .)

هلای هشلور   سلکاها، تملام ب لش    هدر طول سللط هند می

هلا مسل ولی   ها بر این قسمتو خشم و گس اخی آن ویران

آوری بلاج و خلراج جمل     ،ها به طلور ملنظم  بود. آنشده 

در  .ملردم ادامله داشلت    غلار   ،املا همچنلان  ؛ هردنلد می

هلا  آنان هووخش ره ضداف ی برای تعدادی از بزرگل  ،نهایت

هلا  و بسلداری از آن  هها را مست هردآن ؛ سپستدارک دید

مادها سلطنت خود را بازیاف نلد   ،د. پس از آنهر را ق   عام

دوم  هتسلط خود درآوردند. ایلن محاصلر   درو آشوریان را 

؛ مادهلا پلدش از ایلن، یکبلار دیگلر هلم ندنلوا را        ندنوا بود

محاصره هرده بودند و عللت آن م حلد شلدن سلکاها بلا      

 (.Herodotus, I: 103)آشوریان بود 

؛ مدن خود بازگشل ند بعد از این فاجعه، سکاها به سرز 

زمانی هه به موطن خود رسلددند ارتلش بزرگلی را در     اما

هلای  فرزنلدان بلرده   رامقاب  خویش دیدنلد. ایلن ارتلش    

 و نلد هله نگهبانلان گاوهلا بود   دادند تشکد  می ایهورشده

را به عنوان فاسق گرف ه بودنلد.   هابرده نای همسران سکاها

بودنلد،   این مردان جوان هنگامی هه علت این امر را شندده

 بودنلد؛  آملاده شلده  در برابر بازگشت سکاها، برای جنلگ  

از  ،در عرض هریمله  ،خندقی بسدار عریض و بزرگسپس 

حفلر هلرده بودنلد. هنگلامی هله       ی دریاسو تا آن سو این

سلکاها بلرای    ،نشلدند  اسکاهن هرد ها موفق به مغلوبآن

زیلر   ،بردگلی  ههلا را بله نشلان   بار دوم زنان و فرزنلدان آن 

را آزرده و  ، ملردان جلوان  ایلن عمل    .ش ق خود گرف ند

 خلود را تسللدم سلکاها هردنلد     ،در ن دجله ؛   هردأجربی

(Herodotus, IV: 1-4). 

 

 منابع آشوری

اسناد آشلوری، هدمریلان و سلکاها را بلا عنلاوین      

یللا  (Ashguzaiو آشللگوزای ) (Gimirraiگدمدللرای )

هنند. بربریانی هه از معرفی می (Ishguzaiایشگوزای )

وری باسل انی اورارتلویی نفلوک    jشمال، به داخ  امپلرا 

هلا، در  هرده بودند. اولدن اشاره به گدمدریا یلا هدملری  

(، آشوری روی Sargon IIزمان سلطنت سارگن دوم )

سللناخریب (. پسللرش پ.م 123تللا  124دهللد )مللی

(Sennacherib    به عنوان جانشلدن و واللی مرزهلای ،)

 111هلرد. او در سلال   شمالی، در ارمنس ان فعالدت می

( Pfeiffer, 1935: 11; Adontz, 1946: 112پ.م ) 

گزارش هرده است هه پادشلاه روسلای اوراتلویی، بله     

هلا، شکسلت سلنگدنی را م حمل  شلد      دست هدملری 

(Luckenbill, 1926: 137-9ا .)   گر هدمریلان از طریلق

توانسل ند بله   عبور از داریال آمده بودند، به اق ضا ملی 

ملاورای قفقلاز، یعنلی سلرحدا  اورارتلویی، رسللدده      

تلا   184باشند. برای دوران سلطنت خلودِ سلناخریب )  

پ.م( در مناب  آشوری، دربلاره هدمریلان مطللب     111

شود. در زمان پادشاه بعلدی، یعنلی   چندانی شندده نمی

( و در پ.م 181تللا  Asarhaddon 113)  ادونآسلاره 

چهارمدن سال سلطنت او، از هدمریان یاد شلده اسلت؛   

هلایی شلده   همچندن برای اولدن بار، به سلکاها اشلاره  

(. آسللارهادون Luckenbill, 1927: 516-546اسللت )

هنللد هلله پادشللاه هدمریللان، یعنللی تئوشللپا  ادعللا مللی

(Teushpa   را بلله همللراه تمللامی ندروهللای او ) در ،

در غللرب و  ( واقلل Hubushnaسللرزمدن هوبوشللنا ) 

نزدیک هلدکده، منحدم هرده است. همچندن در شلمال  
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، ایشللپاهی شللرق، سللکاها بلله رهبللری پادشللاه خللود 

(Ishpakai   به عنوان هدایت هننده شورشلی نلاموفق ،)

(. Luckenbill, 1927: 533انلد ) در مانایی معرفی شده

د هله سلکاها بله    این موضو  باید به ایلن معنلی باشل   

صور  گروهلی جنگجلو، از طریلق مسلدر دربنلد در      

انلد.  آکربایجان و به اجبار، به سوی جنوب وارد شلده 

ها پدش از این بله صلور  عشلایر و در وضل  بله      آن

زنللی بلله امللرار و معللاش  نسللبت خللوبی، بللا شلل م 

پرداخ نلللد. پادشللاه دیگلللر سللکایی بارتلللاتووا   مللی 

(Bartatua)    بللود و  بللود. هسللی هلله بسللدار قللوی

آسارهادون آشکارا، از او به عنوان م حدی واقعلی، در  

برابللر اورارتللو و مانللا و هدمریللان نللام بللرده اسللت.   

آسارهادون با درخواست بارتاتووا برای ازدواج با یکی 

 ;Adontz, 1946: 131از دخ لللرانش برآشلللفت )

Klauber, 1931: 16  ،او از خدای شمش، پسر خلدا .)

اتووا دخ ر ملرا بگدلرد، آیلا از    پرسد: اگر بارتچندن می

دوسلل ی واقعللی سلل ن خواهللد گفللت  و سللوگند    

آسارهادون پادشاه آشور را نگله خواهلد داشلت  آیلا     

تمام آنچه انجام خواهد داد بلرای آسلاهادون، پادشلاه    

( و Klauber, 1931: 22آشلور، ندلک خواهلد بلود  )    

بعللدها، خشلل ری ه پادشللاه مللادی هلله در هرهسللی     

(Karkassi )هنللد چلله اقللدامی انجللام وایی مللیفرمللانر

(. اول اینکله در  Klauber, 1931: 2-11خواهلد داد  ) 

ها، مادها چندین بلار بله عنلوان م حلد     این درخواست

شلوند؛ دوم اینکله شلاید    ها دیلده ملی  ماناها و هدمری

هسانی بودند هه مسدر شرقی مانلا بله ملدیا را گرف له     

مقایسله  (. این دشمنان، در Klauber 1931: 38بودند )

ها و دیگلر هسلانی هله وی بلا     ها و مصریبا فلسطدنی

ها را مطد  هرده بود، به سلرحدا   هدف امپراتوری آن

تا  121تر بودند. آشورباندپال )آسارهادون بسدار نزدیک

پ.م( آخرین پادشاه آشوری، برای فرمانروایی بر  113

ایللن امپراتللوری، در نهایللت قللدر  و موفقدللت بللود. 

او، ح ی در مد  هم اواخر حکلوم ش،  فعالدت اصلی 

هللا را از در جنللوب بللود؛ ولللی مللا برخللی گللزارش  

هلای وی در شلمال ندلز داریلم. وی در مانلا،      عملدا 

(، پادشلاه محللی را هله بلر     Ahsheriاق دار آهشلری ) 

 ,Luckenbilهمک سکاها تکده هرده بود ویران هلرد ) 

(. در هلدکدله، قلملرو آشلوریان را    851-3 ,786 :1927

(، از Dugdammeپادشللاه هدمریللان، یعنللی دوگداملله )

طرف فریگدله تهدیلد هلرد. دوگدامله هسلی بلود هله        

 Mita(، پای  ت مد ا یا مدلداس ) Gordiunگوردیون )

or Midas      .را گرف له و آن را بله آتلش هشلدده بلود )

( در Lygdamisدوگدامه بله روشلنی، بلا لدگلدامدس )    

(. Strabo I: 3.21های یونانی همسلان اسلت )  گزارش

پ.م، بله   132دوگدامه پس از غلبه بر سلارد در سلال   

سوی جنوب به هلدکده رفت و در آنجلا، بله شلادی و    

سرور آشورباندپال پدوست. او با بدماریی هه هملراه بلا   

یعنی نرسددن خون به یلک   اس فراغ خون و قانقاریای،

عضو بدن و درباه او اعضای تناسلی بود، از دندا رفلت  

(Campbell and Mallowan, 1933: 9644  ملردم .)

دوگدامه را آشورباندپال با عنوان ساها اوگو  اومکلی  

(Saka Ugutumki  نامدللد. سللاها نللامی بللود هلله در )

هللای بعللد، ایراندللان بللرای سللکاها و تمللام      دوران

هلا بله هلار بردنلد و بله      چادرنشدنان خویشلاوندان آن 

هد داح مال، اوگو  اومکی و مردان گوتدوم معنی می

هلله اصللط حی جغرافدللایی، بللرای مللردم گونللاگون   

 ,Fhillipsالنهلرین اسلت )  هلای شلرق بلدن   هوهس ان

دهند هله سلکاها   (. مناب  آشوری نشان می132 :1972

هللایی داشلل ند هلله از آنجللا، در منطقلله مانللایی، پایگللاه

حملل   خللود را بلله جهللا  م  لللف گسلل رش داده 

هلا در  اییبودند. پس از مرگ آشلورباندپال، فشلار آریل   

 149و  141آشور به شلد  افلزایش یافلت. در سلال     

بابلی،  )Nabopalassar(پ.م، مادها به همراه نبوپلسر 

با تصرف آشور و ندنوا، آشوریان را به زانو درآوردنلد.  
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این حوادث و بسلداری از اقلداما  هوچلک نبوپلسلر     

بعد از سقوط ندنوا، موضوعاتی از شلرح وقلای  بلابلی    

(. Gadd, 1923; Luckenbill, 1927: 1116-8هس ند )

در طول این دوره زمانی هه مادها بله طلور عملده، بلا     

هلای نهلایی، پدوسل ه آشلور را اشلغال هلرده       عملدا 

بودند، مش ص ندست هه اقوام سکایی در حال انجلام  

توانسل ند در غلار    هلا ملی  اند؛ املا آن چه هاری بوده

مادهلا،  های غربلی امپراتلوری آشلوری، دور از    اس ان

دشللواری انللدهی داشلل ه باشللند. آشللوری هلله هنللوز  

امپراتوری باب  نو، آن را تصرف نکرده بود. این دوران 

بللرای سللکاها روزگللار فرصللت بللود؛ قبلل  از اینکلله  

هلا را بله   ها را مقهور هند و در نهایت آنهوخش ره آن

 سوی شمال، از این طرف به آن طرف قفقاز، براند.
 

 منابع بابلی

اری بلابلی، درمقایسله بلا بله دو منبل       م ون نوش 

ها اشاره هردیم، بلرای بحل    تاری ی دیگر هه به آن

هردن بسدار اندک هس ند. ایلن مطاللب در تلورا  و    

اند. تلورا   ه ب پدامبرانی چون ارمدا و حزقدال آمده

ای است ( هه شک  آن در عصر حاضر به گونهIoیو )

ف م پدش از رسد باید در قرن هش م یا ههه به نظر می

مد د نوش ه شده باشد، لدس ی از مردمان مسلکون در  

ای هه زبان عبری داش ند، دارد.   شمال، در هناره منطقه

(، Gomerمردمانی هه همدشه در شمال، یعنی گومر )

(، Javan(، یاوان )Madai(، مادای )Magogماگوگ )

( Tiras( و تدراس )Meshech(، مشدچ )Tubalتوبال )

بودند. گومر به صور  آشلوری گدمریلا    جای گرف ه

شود؛ ماگوگ ح لی پلس از   یا هدمریان نشان داده می

های بسدار، هنوز نامشل ص اسلت؛ ملادای بله     بح 

شود؛ یاوان همان یونان صور  مادها نمایش داده می

( در Tabalاست؛ توبال قلمرو سلطن ی فلزهار تابال )

( Mushkiشرق آناتولی اسلت؛ مشلدچ یلا موشلکی )    

شور پادشاهی فریگده در آناتولی مرهلزی اسلت بلا    ه

های یونلانی، اغللب بله صلور      مردمی هه در نوش ه

( بودند؛ جای تدراس ندلز نلامعلوم   Moschiموسچی )

(، Ashkenazاز حدود گومر، آشکناز ) تراست. پایدن

آشللگوزای آشللوری و سللکاهای موضللو  بحلل  مللا 

(. Dhorme, 1932; Brandenstein, 1954هسل ند ) 

ها، به گروهلی از مردملانی اشلاره    سداری از این نامب

هنند هله از آنلاتولی غربلی تلا نزدیلک ارمنسل ان       می

گس رده شده بودند. در ضمن، در ه اب ارمدای نبلی،  

و هشلور   (Minniنلی )  هشور مانایی به صور  مدن

دیلللده  (Araratاورارتلللویی بللله صلللور  آرارا  )

مله بله هلم    ناشوند. گومر و آشکناز هه در شلجره می

تللر از تاخللت و تواننللد قلدیمی ملرتبط هسلل ند، نملی  

تازهای هدمریان و سکاها باشلند. ویژگلی مهاجملان    

ها حرهلت هردنلد،   شمالی و مردمانی هه به همراه آن

به روشنی در م ون ارمدای نبی نشان داده شده اسلت  

(I: 3ffم ونی هه به نظر می .)  رسد باید بعد از پایلان

حللت امپراتللوری جدیللدی هلله  امپراتللوری آشللور، ت

نبوپلسر تاسدس هرده بود، نوش ه شده باشلند؛ چلون   

در طول تاسدس امپراتوری باب  نو، نبو  ارمدای نبی 

هلا هله نشلانی از    شرو  شده بود. بله برخلی از ایلن   

و بلرای بلار   »هنلدم:  مهاجمان شمالی دارند اشاره می

دوم ه می از سوی پروردگار آمد، به من گفلت تلو   

بدلنم  بدنی  و من پاسخ دادم، من آشوبی را میچه می

هه سمت آن از شمال است. سلپس خداونلد بله ملن     

فرمود: اینک باید در شمال، چهارمدن زیلان در تملام   

ساهنان روی زمدن شکس ه شود. خداوند فرملود ملن   

های پادشاهی شمال را فرا خواهم خواند تمام خاندان

ج و ت لت  ها باید پدوسل ه بداینلد و هلرهس تلا    و آن

المقلدس  هلای بدلت  شاهی خود را در ورودی دروازه

خداوند چندن گف ه نگاه ( »VI: 22دگر بار )«. بنشاند

هلا  آینلد. آن هن، مردمی از سوی سرزمدن شمال ملی 
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رحم هسل ند و  ها بیهمان و ندزه در دست دارند، آن

هدچ شفق ی ندارند، صدایشلان ماننلد خلروش دریلا     

سوار هس ند هه بله صلف    هاییها بر اسباست و آن

اند. آوازه ما شنددنی است؛ ولی دس انمان آراس ه شده

مانند موم ناتوان است. نه جلو برو و وارد مددان شلو  

و نه در راه قدم بزن؛ چون هه شمشدر دشمن و ترس 

و وحشت در هر طرف وجود دارد. ای دخ لر ملردم   

ای ببند و در خاهس ر بغل لان  من، خود  را با پارچه

برای هر پسر ماتمی بساز هه بدترین ماتم باشد، در و 

ایلن  «. درنگ بله سلوی ملا بدلا    مقاب  این غارتگر، بی

گذش ه نه چندان دور هه ارمدای نبی دوبلاره بله یلاد    

ترسلدد هله آن   آورده بود، مانند واقعد ی بلود. او ملی  

 تواند دوباره تکرار شود. می

بل  نلو، بله    ( در زمان امپراتوری با :98VIحزقدال ندز )

گوید هه باید در مقابل  خلدا،   موعظه پرداخ ه است. او می

درباره سلرزمدن ملاگوگ، شلاهزاده مهلم مشلدچ و توبلال       

و من به سلوی تلو بلاز خلواهم گشلت و      »پدشگویی هند. 

هایت خواهم بست و ملن، تلو و همله    هایی بر گدرهق ب

سوارهایت را به جلو خواهم رسلاند،   ارتش، اسبان و اسب

دار، جمعد ی بلزرگ   ها ملبس به لباس زرق و برقآنهمه 

ها شمشدر به دست... همه بلا سلپر   با ق ب و سپر، همه آن

خود، گومر و تملام گلروهش، اهل  بدلت توگارملا      و ه ه

(Togarmah)  هللای زمللدن و تمللام  در بدشلل رین ب للش

بله جللو   « گروهش و ح ی بسداری از ملردم هملراه تلو را   

المقلدس  های بدلت همه در هوه خواهم رساند. تجاوزگران

هلا  هند هسی هله آن ها را خدا نابود میشوند. آنه ک می

را به جلو فراخوانده است. حزقدال با یک پدشلگویی ادامله   

المقلدس  و گروهش، باید در بدت (Gogدهد هه گاگ )می

دفن شوند. گاگ باید نمایانگر سلکاها و م حلدانش باشلد؛    

ب شلی،  شنی و به طلور رضلایت  اما ان  اب این نام، به رو

توضدح داده نشلده اسلت. در بلاور یهلودی و مسلدحی و      

ای از سللنت مسلللمان، حزقدللال در ایللن م للون، مجموعلله 

ها را قرار داده اسلت. ایلن مدراثلی از ایلن     طوینی مکاشفه

هوچگران مهاجم بوده هه در نو  خود، در آسلدای غربلی،   

ی شلمالی  هلا اولدن است. هدچ یک از حم تی هله اسل    

های بعلدی،  دادند، طی دوره پارسدان و امپراتوریانجام می

های پدلامبران  هرگز در قفقاز اتفاق ندف اد؛ ولی بدنش و الهام

هه مبنی بر تجربه بوده از جنسی بلود هله از روی عقل  و    

منطق، ممکن بود دوباره اتفاق بدف ند. م حلدان بسلداری از   

هلا بله   نلد هله آن  هردمردمان شمال را سکاها رهبلری ملی  

تر آشکوزا نامدده شده بودند. اح ملال دارد  صور  نامفهوم

گاگ امپراتوری سکاهای توسعه یاف ه از هالدس، در منطقله  

مدانی آناطولی، تا هاسپدن و از ملاورای قفقلاز تلا محلدوده     

ها حم تلی  هایی باشد هه از آنجا آنآشوریان، در سرزمدن

رزهلای مصلر انجلام    را به سوی سلوریه و فلسلطدن، تلا م   

هردنلد  المقدس نملی دادند؛ اما مبادر  به حمله به بدتمی

ها نه تنها با هلدایای فرعلون   چون بدم و هراس داش ند. آن

پسام دخ م وقف شده بودند، همچنان هه هلرودو  عنلوان   

هلای  (، بلکه به واسطه بلات ق Herodotus, I: 105هند )می

 (.  Justin II, 3.8: 13دل ا ندز م وقف شده بودند )

هلا، هنلوز   سلاله آن  28درباره تاریخ دقدق فرملانروایی  

رسلد  بح  مس ندی وجود ندارد؛ هر چند هه به نظلر ملی  

چندن عدد مش صی، بله انلدازه هلافی درخلور اع ملاد و      

( 82 :1922مع بر نباشد. برای پایان این دوره، روسل وزف ) 

قبل  از  ( با یک فاصله 1929پ.م، پدوتروویچ ) 331تاریخ 

هللا بلله زور از آسللدا خللارج پ.م، آن 331اینکلله در سللال 

یا  132( تاریخ 305 :1946پ.م، آدونز ) 141شوند، تاریخ 

پ.م و  123( تلللاریخ 98 :1964پ.م، گدرشلللمن ) 118

هننلد.  پ.م را پدشنهاد ملی  341( تاریخ 36 :1934هوندگ )

هلای  در هر صور ، سلطه سلکاها بایلد در آخلرین سلال    

هلای فرملانروایی مادهلا،    یان و اندهی از سالسلطنت آشور

النهلرین و شلمال   قب  از اینکه مادها شمال سلوریه و بلدن  

غرب ایران را به صلح وادار هننلد و در نهایلت بله سلوی     

 هالدس در آناتولی پدشرف هنند، بوده باشد.
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 شهرینگآباد مشگورستان خرم

در سلمت جنلوبی روسل ای     آبلاد گورس ان خلرم 

م لری از آن قلرار گرف له     911بله فاصلله    آباد وخرم

هدللللوم ری غلللرب  3/1اسلللت. ایلللن محوطللله در 

غربلی شلهر    هدلوم ری شلمال  441شهر و در مشگدن

آبلاد بلر روی   . گورس ان خلرم است واق  شدهاردبد  

های بلنلد دامنله سلب ن    طبدعی منشعب از تپه یتراس

در سلال   ،ایلن محوطله  در قرار گرف ه است. هلاوش  

معاونللت پژوهشللی دانشللگاه محقللق  توسللط  4934

اردبدلی و با همکاری سازمان جهاد هشاورزی اسل ان  

اداره مدراث فرهنگی شلهرهای اردبدل  و    ،و همچندن

 شهر انجام گرفت.مشگدن

 

 آبادهای سکایی گورستان خرمتدفین

، قبور بزرگ سکایی هورگان سهدر این گورس ان 

یگر در هنلار یگلد   شلد، با عنوان هورگان اطل ق ملی  

 22 و 21های با نام هاهورگانساخ ه شده بودند. این 

هه در مرهز قرار  22گور . اندشده گذاریشماره 21و 

ایلن   و حاوی تدفدن انسانی بوده، گلور اصللی   هداش 

 ،هلا سایر هورگلان  است. آمدهمجموعه به حساب می

الب ه . اندبوده هه به این قبر اهدا شده یهدایا و نذور

گوری حاوی چهلار تلدفدن انسلانی ندلز، بلر بلایی       

 24ساخ ه شده بود هه به آن ندز شلماره   22هورگان 

هلا  هورگاناین هر هدام از  ،در اینجاداده شده است. 

 گف نلی . بررسی شده اسلت ها های آنو برخی از داده

هرودو  بعد از اشاره به مراسم ، همان گونه هه است

هند هله  ان سکایی عنوان میباشکوه خاهسپاری بزرگ

مدتی پس  ،هاویژه ط های آنه ب ،همه این تجم  

هردنلد ملورد   هنندگان مح  را ترک میاز آنکه تشدد 

 :Herodotus, 2009گرفلت ) دس برد دزدان قرار ملی 

رسلد قبلر مرهلزی و اصللی ایلن      به نظلر ملی  ، (375

غلار    ،در هملان زملان   ،بعد از تدفدن ندز، مجموعه

هلای انسلانی و   در اسلکلت  عللت، بله هملدن    .ه استشد

  هلا آشلف ه بل   شد و اسل  وان حدوانی آن نظمی دیده نمی

ولی در دو قبلر حدلوانی هله در غلرب و      ؛آمدنددست می

شلد و  هدچ آشف گی دیده نمی ،شمال این گور قرار داش ند

پدلدا   ،ه بودنلد شلد حدوانا  به همان صلور  هله تلدفدن    

نبلود اشلدای    ،موضلوعی  دیگر برای چندن تلعشدند. می

در  ،رسد اشدای ط یلی ایلن قبلور   به نظر می .نفدس است

 ،وللی اشلدای دیگلر آن    انلد؛ ها برداش ه شلده همدن غار 

د. در این گلور اشلدای سلفالی،    اندست ن ورده باقی مانده

 نلد؛ دسلت آمد ه برنزی و آهنی به مقدار فلراوان بل  سنگی، 

 .دست ندامده توجهی ب درخورولی اثر ط یی 

ای هنللده شللده و بلله صللور  چاللله 22گللور شللماره 

های شمالی و جنوبی با چدنه بر روی پی سنگی هار دیواره

. ایلن  بودپوشاندده شده چوبی با الوار  ،شده و سقف آن ندز

هله   بلوده گور از انوا  گورهای منحصر بله فلرد در ایلران    

اسلت. شلک     انسان به همراه تدفدن حدلوانی  دارای تدفدن

 غربلی به صلور  مسل طد  و جهلت آن شلرقی    هلی گور 

 اللوار  ابعد از انجام مراسم تدفدن، سقف گور را بل  هه است

ای م شلک  از خلاک و   تپله  ،پوشاندده و بر روی آن چوبی

غربلی و در  اند. طلول گلور در جهلت شلرقی    سنگ ری  ه

در  ،م للر و در همللدن جهللتسللان ی 391دیللواره شللمالی، 

بله   ،ایاین دیلوار چدنله   ود.بم ر سان ی 121 ،دیواره جنوبی

تا زیر الوار سقف گور ادامله داشل ه    ،م رسان ی 438 ارتفا 

است. در دیوارهای شرقی و غربی گور، هدچ گونله آثلاری   

اللوار سلقف گلور، در جهلت     . ای دیده نشداز دیوار چدنه

. در ضلل   بودندجنوبی، بر روی گور قرار داده شده شمالی

 43جنلوبی، آثلار و بقایلای     یعنی بر روی دیلواره  ،جنوبی

. مدانگدن فاصله این درخور مشاهده بود عدد از این الوارها

در جهلت   .بوده استم ر سان ی 24تا  41 ،الوار از یکدیگر

مدانی گور و در جهت شمال شرقی و جنوب غربلی، آثلار   

در جهللت عکللس قرارگدللری الوارهللای  ی راالللوار دیگللر

رسلد ایلن اللوار،    ملی  د. به نظلر هرتوان مشاهده می، اصلی
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نگهلداری سلقف گلور عمل       رایتدر حملال و بل   همانند

 93تلا   91در داخ  این گور، تدفدن ملردی  ده است. هرمی

ساله را شلاهد بلودیم هله در هنلار وی، در دو سلطح، دو      

 (.4 شک راس اسب ندز تدفدن یاف ه بود )

 
 های انسانی پراهنده آن.و اس  وان 22. گور 4 شک 

 

و بر روی آن  22در قسمت غربی گور شماره  24گور 

 ، قلرار گرف له  ایلن گلور  و در مدان خاک ری  ه شده روی 

 هاین گور و تدفدن شدگان آن، ب شی از هدایایی بلود  بود.

بله نظلر   . اسلت  اهلدا شلده   22هه به فرد مدفون در گلور  

هلای  رسد این گور بعد از تدفدن غار  شده یلا تلدفدن  می

بدین گونه هه بعلد  ویه انجام گرف ه است؛ آن به صور  ثان

از مردن یا هش ه شدن، در جلایی دیگلر قلرار داده شلده و     

از گذشت زمان و پوسدده شدن و جدا شلدن گوشلت    عدب

یلا اینکله    داده شده اسلت. از اس  وان، به این مح  ان قال 

ها بریده شده و اعضاء و جوارح آن انداین افراد هش ه شده

هلا  ه است؛ چون وضعدت اسلکلت دفن شدو در این مح  

ها ندز بله صلور  شکسل ه    بسدار آشف ه بودند و اشدای آن

ها بله زنلان   همه آن چهار تدفدن هه ،این گور پددا شدند. از

اسلکلت ایلن زنلان وضلعدت      تعلق داش ند به دست آملد. 

هللای انللدهی از ایللن  بسللدار نللامطلوبی داشللت و ب للش 

 یم علق به زنل دن اولی تدفمانده است.  ها، بر جایاسکلت

دفلن شلده   غربلی  شرقیبوده هه به صور  ساله  93تا  91

و م عللق   شتوضعدت بسدار نامناسبی دا بود. تدفدن دومی

فاصله این جمجمه از جمجمله   بود.ساله  22تا  48 یبه زن

در  داشلت، آن قلرار   یهه در سمت جنوب 4اسکلت شماره 

 ،سمت غربلی در  9شماره  جمجمهبود. م ر سان ی 9حدود 

تلرین  نزدیلک  بلود.  4مای  به شمال غربی اسکلت شلماره  

هه در سمت جنوب شلرقی   2فاصله آن از جمجمه شماره 

هه در سلمت   1 م ر و از جمجمه شمارهسان ی 93، بوده آن

. بلود م لر  سلان ی  41، بودهجنوب مای  به جنوب غربی آن 

ای قلرار  به صلور  وارونله و بله گونله     1شماره  جمجمه

هه فرق سر به سمت پلایدن و قسلمت اتصلالی بله      داشت

به سمت بای بلود. ایلن جمجمله ندلز در      ،های گردنمهره

 بلود و به صور  شکس ه و ناقص  هوضعدت نامناسبی بود

هایی از صور ، در ب لش فوقلانی ابلروان و    و تنها ب ش

ایلن   بلود. های چشم، بر جلای مانلده   قسمت فوقانی هاسه

 .(2 شک ساله بود ) 13تا  11 یم علق به زن ندز اسکلت

 
 و چهار تدفدن قربانی شده آن. 24. گور 2 شک 

 

منحصللر بله فردتللرین گورهللای  یکللی از  21هورگلان  

اسب  91شاهد تدفدن  ،و در آن در ایران استهاوش شده 

 22 و 24 ر شلماره قبلو شلمال  م ری  1بودیم هه در فاصله 

)گلور   هورگلانی گور از انلوا  گورهلای   است. قرار گرف ه 

 یزم . بدین گونه هه چاله گور به ابعلاد و فضلای  استتپه( 

شللده و در سللطح زمللدن،  بللرای قللرار دادن هللدایا هنللده 

روی  اسللت.ده شللنلله چنللدان مللنظم ایجللاد  یچدنللسللنگ

سلنگ پلر شلده و بله      م لوطی از خاک و اب ندز، هاتدفدن

. بعلد از انجلام تلدفدن،    اسلت  ای هوچک درآمدهشک  تپه
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ر با الوار چوبی پوشدده شلده و روی ایلن اللوار،    سقف گو

م لوطی از خاک و سنگ بله هملراه شلف ه ری  له شلده      

جهلت   طول آن در . چاله گور به شک  بدضی بوده واست

 جنلوبی، عرض آن در جهت شمالی م ر و 3/1غربی شرقی

های این هورگان، اسلب  تمامی تدفدن .بوده استم ر  91/9

انسانی یا حدوانی دیگلر، هلدچ    هایبوده است و از اسکلت

ای اسلب بله گونله    91اثری به دست ندامد. در ایلن گلور،   

ای هله در  منظم، در دو سطح قرار داده شده است؛ به گونه

اسلب بله دسلت     41اسب و در سلطح دوم   41سطح اول 

ها سلالم بلود و   آمد. همان گونه هه اشاره شد تمام اسکلت

ک ری  له شلده در   ها، به علت فشار خلا فقط برخی از آن

نک له  روی گور، در هم شکس ه و ناقص بله دسلت آملد.    

ثری مبنی اهه هدو  بودها این توجه در تدفدن اسب درخور

بله   مشاهده نشلد؛ بر هش ن این حدوانا ، بر روی اسکلت 

انلد.  ها خفه و در گور دفن شلده رسد هه این اسبنظر می

 ،نلدن همچ ها مشاهده نکلردیم؛ آنالگوی خاصی در تدفدن 

 (.9 شک دیده نشد )ها جهت خاصی ندز در این تدفدن

 
ای از های اسب و نمونه، تدفدن21.  هورگان 9 شک 

 الوارهای شکس ه شده.

 

قلرا گرف له و    22و  24م ری غرب قبور  2در  21گور 

در ارتباط با هورگان اصلی بلوده اسلت. در ایلن هورگلان،     

سگ بودیم. در اینجا ندلز،   2گاو و  2اسب،  8شاهد تدفدن 

هلای  برای قرار دادن تدفدن مزیچاله گور به ابعاد و فضای 

نه چنلدان   یچدنحدوانی هنده شده و در سطح زمدن، سنگ

م للوطی از   باها روی تدفدن .ده استشایجاد  منظم

ای هوچلک در  سنگ پر شده و به شلک  تپله   خاک و

طول آن  . چاله گور به شک  بدضی بوده واستآمده 

م ر و عرض آن در جهت  41/1غربی جهت شرقی در

توجله در   درخلور نک ه بود. م ر  31/2 جنوبی،شمالی

مبنی بلر  ثری ا چتدفدن این حدوانا ، این است هه هد

بله   ها دیده نشد.ندز، در اسکلت هش ن این حدوانا 

خفله شلده و در گلور     حدوانا رسد هه این نظر می

ها، وضلعدت قرارگدلری   در برخی نمونهاند. دفن شده

رسلدد  ای بلود هله بله نظلر ملی     ها به گونله تنه اسب

های پشت و همر اسب، بله صلور  ملوازی بلا     مهره

نلد. گف نلی اسلت هله     اهای گلور قلرار گرف له   دیواره

ترین اسکلت این گور م علق به یک گاو بلود.  مرهزی

ها باید بدان اشاره هرد ایلن  آنچه درباره اسکلت سگ

است هه در قسمت جنوبی گلور، دو سلگ بلر روی    

ها بر روی یک اسب دفن شده یکدیگر و هر دوی آن

 (.1 شک بودند )

 
گاو و  رأس 2رأس اسب،  8، در این گور 21. هورگان 1شک 

 ق ده سگ مدفون شده بود. 2

 

هلا و  ها هشف شد، در جنساشدایی هه از این هورگان

هلا  هلایی هله در آن  هلای م  لفلی بلود. از هورگلان    شک 

های فریلت هله   ها و گاوها دفن شده بودند، جز مهرهاسب

ها بس ه شلده بلود، شلی دیگلری بله      به گردن و پاهای آن

دست ندامد؛ اما از هورگان اصلی، انوا  م  لفلی از اشلدای   
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ای بله دسلت   ی، سفالی، آهنی، سنگی و شدشهط یی، برنز

هلا  آمد. اشدایی هه مربوط به زین و یراق و به همراه اسلب 

هلای  تر از بقده بودند. انوا  دهنه اسب، زنگولهبوده،  ریف

 جالللب و م نللو  مفرغللی در اشللکال م روطللی و شللش 

هلا  های تزئدنی مفرغی، گوشوارههای و پولکضلعی، دهمه

هللای م نللو ، انللوا  سللر سللفالدنه هللای مفرغللی،و حلقلله

 های مفرغی دو پر و سله های سنگی، انوا  سر پدکاندوک

شناسی بله عنلوان سلر    پر ساده و نو  خاردار هه در باس ان

هلای  شوند، انلوا  مهلره  های نو  سکایی شناخ ه میپدکان

هلای  ای و همچنلدن مهلره  فریت با لعابی به رنلگ فدلروزه  

هلای  های سنگی و انوا  مهرههرهای و ط یی، انوا  مشدشه

عقدق تنها ب شی از اشدایی بودند هه از این گور به دسلت  

 (.  49تا  3 شک  هایآمد )
 

 
.  رف آیدنی منحصر به فرد اس فاده شده در مراسم 3 شک 

 ای.ای و نقطههای جالب و نقوش دایرهتدفدن با دس ه

 

 
 عدد گوش ماهی. 91. تعداد 1شک 

 

 
 های فریت دیسکی شک .. مهره1 شک 

 

 
های دو پر و سه پر خاردار و . انواعی از سر پدکان8 شک 

 ساده نو  سکایی.
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. قسم ی از دهنه مفرغی اسب هه سر آن را به شک  3 شک 

 اند.سر یک اسب درآورده

 

 
 ای فریت دوربدنی شک .. مهره41 شک 

 

 
 

 
ای در اشکال های فریت با لعاب فدروزه. مهره42 شک 

 م  لف هه نقوش خطی بر روی خود دارند.

 

 
 .  رف سفالی.49شک 

 

 

 
 . زنگوله مفرغی م روطی شک .44 شک 
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 های تسبدح.های فریت به شک  دانه. مهره41 شک 

 

 
 . آویز مفرغی ترومپ ی شک  مشبک.43شک 

 

 
 ای شک .. آویز مفرغی س اره41 شک 

 

 نتیجه

شهر، یکلی از بلارزترین   آباد مشگدنگورس ان خرم

هلای آن  های حضور سکاها در ایران اسلت. داده نشانه

توان به عنلوان یکلی از به لرین نمودهلای هنلر      را می

ای ها را پایهسکایی در شمال غرب ایران دانست و آن

بله حسلاب آورد.   برای مطالعا  سکاشناسی در ایران 

پر و دو پر خلاردار   های سهاشدایی همچون سر پدکان

ترین آثار سکایی هس ند هه اگلر در  و ساده، از مطمئن

هلای  ها، از جمله دهنهای همراه با سایر ویژگیمحوطه

جمعی اسب، پددا شوند یکی  های دس هاسب و تدفدن

از درخور اس نادترین مدارک، برای ان ساب آن محوطه 

ای ها به گونهه خود اقوام سکایی هس ند. در اینجا اینب

انلد هله در برخلی    بسدار  ریف از مفرغ سلاخ ه شلده  

های پدلدا شلده در سلایر    ها از نمونهها، هدفدت آنمدل

هایی هله یلک   های سکایی هم به ر است. دهنهمحوطه

)شی هه از حاللت طبدعلی    ها به صور  مُسَبَّکسر آن

ک  سر حدوانی مانند اسلب یلا   خارج شده است( به ش

عقاب در آمده، از دیگر آثار م ل ص سکاهاسلت هله    

هلای سلکایی یافلت    ها، در سایر محوطهبسداری از آن

فردی هس ند هه تنها  های منحصر بهها دهنهشدند. این

شلدند و  های سلکایی سلاخ ه ملی   برای اسب شاهزاده

شلدند. بله   همراه وی و م ص  به دهان اسب، دفن می

هلای  توان عنوان هرد هله هورگلان  ر هلی، چندن میطو

زاده آباد م علق به یک شاهزاده یا بلزرگ گورس ان خرم

مهم سکایی اسلت هله در هلزاره اول پ.م، در حلدن     

اشغال شمال غرب، در این برهله هوتلاه از دندلا رف له     

اند هه همراه با مراسلمی  ها مجبور شدهاست؛ سپس آن

دفلن هننلد. بله جلرأ       باشکوه، وی را در ایلن پهنله  

هلا در هل  آسلدای غربلی     توان گفت هه این تدفدنمی

منحصر به فرد هسل ند. ملا از غلرب آسلدا، آثلار نلو        

ها، با چندن سکایی بسداری داریم؛ ولی هدچ یک از آن
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هلای  انلد و تنهلا از بلدن ییله    هایی همراه نبلوده تدفدن

 های م  لف به دست آمدند.باس انی محوطه

هندم، همان گونه هه پدش از این عنلوان   باید اشاره

هردیم، در ایلران ندلز از چنلدین محوطله مهلم، آثلار       

ای از نو  سکایی به دست آمده است؛ ولی یلا  پراهنده

شلناخ ی ندارنلد و از یلک حفلاری     ها بافت باس انآن

هلای بله دسلت    اند؛ یا اینکه دادهعلمی به دست ندامده

هلای  یر ویژگلی آمده، محدود به چند شی بلوده و سلا  

هلای سلکایی   ها تدفدنترین آنفرهنگ سکایی هه مهم

شلود. بلر هملدن اسلاس     ها دیده نملی است، همراه آن

مطالعا   است هه پژوهش حاضر، یکی از اولدن نمونه

سکایی در دندا بوده و م  ص فرهنگ سکایی در ایران 

های به وجود آمده تواند بسداری از تعارضاست و می

 ی تاری ی را ح  هند.هابا گزارش
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